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  نگاهي ديگر به

  هاي درون اپوزيسيون صف بندي 
  

تحولات اخير در ايـران و در جغرافيـاي         
اي كه ايـران در مركـز آن واقـع            سياسي منطقه 

هاي چشـمگيري در      جايي  شده، تغييرات و جابه   
ــز   درون اپوزيســيون جمهــوري اســلامي را ني

هـا و تغييـر       جـايي   به  اين جا .  موجب شده است  
اي را در ميـان       تـازه هـاي      بنـدي   مواضع، صف 

هـــا و  اپوزيســـيون پديـــد آورده، يـــا رقابـــت
ــدي هــاي موجــود درون آن را شــفافيت   مرزبن

توانـد در   بخشـد، و در نهايـت، مـي        بيشتري مي 
قدرت مقابله مجموعه اپوزيسيون و يـا هريـك         
از نيروهاي عمده آن، با رژيم حـاكم، تـأثيرات          

البته، اين روند گسسـت و      . مهمي برجاي گذارد  
كه به تأثيرپـذيري از       ها، خاصه تا جايي     ستپيو

اي  تحـــولات و عوامـــل خـــارجي و منطقـــه   
با اين همه،   . گردد، هنوز پايان نيافته است      برمي

تـوان، بـا مكثـي        ضمن تعقيب روند تغييرات مي    
هاي كنوني درون اپوزيسيون      بندي  كوتاه، صف 

هاي   بررسي امكانات و زمينه   . را از نظر گذراند   
ها در ميان     ها و ائتلاف    كاريواقعي گسترش هم  

ايــن صــفوف نيــز، چنــين نگــاهي را ضــروري 
  .سازد مي

پس از لشكركشي وسيع دولت آمريكا و       
ــت     ــرنگوني حكوم ــه و س ــه منطق ــدانش ب متح
طالبان در افغانستان و رژيم صدام حسـين در         

اي در مــورد ســرنگوني  عــراق، اميــدهاي تــازه
جمهــوري اســلامي و جــايگزيني آن، از طريــق 

ات نظامي مشابه از جانب آمريكا، در ميان        عملي
ــدار گشــت   ــم پدي . بخشــي از اپوزيســيون رژي

ــروه ــده     گ ــب، عم ــلطنت طل ــات س ــا و جريان ه
نيروهاي اين بخـش از اپوزيسـيون را تشـكيل          

هـاي خـود      اگرچه جنايات و تبهكـاري    . دهند  مي
جمهوري اسلامي، در واقع، عامل اصلي تـداوم        

ي بوده كـه در     و تقويت پايگاه بازماندگان رژيم    
.  واژگـون شـده اسـت      ١٣٥٧اي    پي انقلاب توده  

ها و اقدامات     اما كاملاً  آشكار است كه سياست      
ــوري ــت جمه ــا طــي دوســال   دول خــواه آمريك
هاي جريانات سلطنت طلب را       گذشته، اميدواري 

در مورد برگرداندن تاريخ به عقب و بازگشـت         
بـا ايـن كـه      . به قدرت دو چندان سـاخته اسـت       

ــا  نيروهـــاي  ــاً تنهـ ــاهي الزامـ ــدار پادشـ طرفـ
مــورد نظــر و مطلــوب آمريكــا    ” آلترنــاتيو“

ــي ــا بيشــترين   محســوب نم ــي اينه شــوند،  ول
برداري سياسي و تبليغـاتي خودغرضـانه         بهره

. آورنـد   از تحولات اخير منطقه را بـه عمـل مـي          
ــي و    ــنتي سياسـ ــدهاي سـ ــر پيونـ ــلاوه بـ عـ
ايدئولوژيك كه طرفداران سـلطنت در ايـران را         

كند، اتخاذ    هوريخواهان آمريكا نزديك مي   به جم 
و اجراي سياست امپرياليستي جديد مبتني بـر        

ــأمين ســلطه   يكجانبــه گرايــي و نظــاميگري و ت
ــويژه در     ــان و بـ ــا در جهـ ــازع آمريكـ بلامنـ
خاورميانه از سوي دولـت جـرج بـوش، بـراي           

” امـدادهاي غيبـي   “سلطنت طلبـان از آن گونـه        
ي اسـلامي   است كه معمولاً سردمداران جمهور    

  .گويند از آن سخن مي
جــدا از ايــن بحــث كــه رژيــم پادشــاهي  
سابق، در عمل، تا چه اندازه لائيك بوده اسـت،          
طرفداران نظام سلطنتي جزو نيروهـاي لائيـك        

در واقع، عملكرد دهشـتناك     . آيند  به حساب مي  
 ســال گذشــته نيــز ٢٥حكومــت اســلامي طــي  

ــه     ــه صــورت وج ــت را ب ــن از دول ــدايي دي ج
غالب نيروهاي اپوزيسيون در داخل و      مشترك  

سلطنت طلبان نـه    . خارج كشور درآورده است   
 كه به رغـم اسـتقرار       -فقط با نفي انقلاب بهمن      

هـا و     جمهوري اسلامي، آزاديخواهي از انگيـزه     
 بلكه بـا دفـاع      -شعارهاي اصلي آن بوده است      

از يـك نظــام مــوروثي در تعــارض آشــكار بــا  
كه تعيين و (مردم اصل حاكميت و انتخاب آزاد 

قـرار  ) عزل حاكمان از جمله معيارهـاي آنسـت     
بنابراين، صرفنظر از عملكرد واقعـي      . گيرند  مي

هـا و     نظام مورد نظر آنهـا و گذشـته از لفـاظي          
شان، اين جريانـات   هاي دموكرات منشانه  ژست

ــيون    ــك اپوزيسـ ــاي دموكراتيـ ــزو نيروهـ جـ
 آنهـا،    اما مهمترين ويژگـي   . شوند  محسوب نمي 

چه نه تنها استمرار فعاليـت      . ستگي آنهاست واب
هــاي  سياســي و تبليغــاتي آنهــا نيازمنــد كمــك

خارجي اسـت بلكـه اسـتراتژي آنهـا در مـورد            
سرنگوني رژيم و تبديل شدن به آلترنـاتيو آن         

هاي   هاي قدرت   نيز در پيوند تنگاتنگ با سياست     
از ايـن   . جهاني و خصوصاً آمريكـا قـرار دارد       

 سـلطنت طلـب در ايفـاي        رو نيز بخت نيروهاي   
نقشي مؤثر در صحنة سياسـي ايـران بـيش از     

و (هرچيز به سياسـت خـارجي دولـت آمريكـا           
  .گره خورده است) نتايج و تبعات نامعلوم آن

هـاي طالبـان و       اما سـقوط سـريع رژيـم      
ــا و عناصــر    ــري از نيروه ــته ديگ صــدام، دس

گونه سـازگاري   اپوزيسيون را، كه چه بسا هيچ    
اتي بــا ســلطنت طلبــان نيــز سياســي و يــا طبقــ

ندارند، به اين صرافت انداخت كه با توسـل بـه           
تـوان از     دخالت نظامي آمريكا، ايران را نيز مـي       

اردو . شر وجود جمهوري اسلامي رها ساخت      
هــاي  زدن لشــكريان آمريكــا در پشــت دروازه

شــرقي و غربــي كشــور و تــداوم تهديــدات آن 
ــران، ــه اي ــه ســازي   علي ــا قرين ــان و ي ــن گم   اي

لكـن ايـن دسـته از       . انديشانه را دامـن زد      ساده
نيروهاي اپوزيسيون، جمع همگـوني راتشـكيل       

در ميـــان آنهـــا، گرايشـــهاي   . دهنـــد نمـــي
 دموكرات، لائيك و حتي مـذهبي،        جمهوريخواه،

. شــود  مشــاهده مــي هــاي گونــاگون، بــا انگيــزه
انگيزه بخشي از آنان، چيـزي جـز خلاصـي از           

، بـه هرطريـق و      دست حاكميت استبداد مذهبي   
استيصـال در برابـر     .  به هرقيمت ممكن، نيست   

انـدازي    فشارهاي زندگي روزمره، نبـود چشـم      
روشن به لحاظ فردي يا اجتماعي و نوميدي از         
جريانات اپوزيسيون موجود در داخل و خارج       

هــا و  كشــور، آنهــا را دســت بــه دامــان قــدرت
برخي براي توجيـه    . كند  هاي خارجي مي    دخالت

دفع افسد بـه    “ دخالت بيگانگان، منطق     توسل به 
را پـيش   ” انتخاب بـين بـد و برتـر       “و يا   ” فاسد
ــز ملاحظــات گروهــي   مــي كشــند، و برخــي ني

مدت را مبناي     هاي كوتاه   مقطعي و يا حسابگري   
ــي  موضــعگيري ــرار م ــد  هايشــان ق  در …دهن

هرحال، توسـل ايـن بخـش از اپوزيسـيون بـه            
راسـي  مداخله نظامي آمريكا جهت تـأمين دموك      

در ايــران نيــز، در عمــل، معنــائي جــز معاملــه  
استقلال با دموكراسي ندارد، آن هـم نـوعي از          
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خواهد همراه    كه ارتش آمريكا مي   ” دموكراسي“
. كشتار و ويرانگري به ارمغان آورد       با بمباران، 

چگونگي فعاليت و تأثير گـذاري ايـن دسـته از           
اپوزيسيون هـم، بـر مبنـاي آنچـه گذشـت، بـه             

رجي آمريكا و پيامـدهايش ارتبـاط       سياست خا 
در همـين حـال، آن دولـت و همچنـين           . يابد  مي

جريانات طرفـدار سـلطنت خواهندكوشـيد كـه،         
ــي ــروه  حت ــان، گ ــته از   الامك ــن دس ــايي از اي ه

اپوزيسيون را نيز بـه همكـاري و همراهـي بـا            
ــز تــلاش    ــا آن ني ــه ب خــود بكشــانند كــه مقابل
افزونتــري از ســوي اپوزيســيون مســتقل و    

  .وكرات را ايجاب خواهد كرددم
از ســوي ديگــر، تحــولات و رويــدادهاي 

هـاي    جـايي   اخير در داخل نيز، تغييرات و جابـه       
ــف  ــري را در صـ ــدي افزونتـ ــاي درون  بنـ هـ
اگر روي كار آمدن    . اپوزيسيون به وجود آورد   

دولــت خــاتمي، صــرفنظر از ديگــر تبعــات آن، 
باعــث پراكنــدگي و تشــتت بيشــتر در بــين     

هـايي از   روي بخـش   حتي دنبالـه   اپوزيسيون، و 
آن از جنـاحي از حكومــت، شـده بــود، آشــكار   
شدن ناتواني اصلاح طلبان حكومتي و شكست       
اصلاحات در جمهوري اسلامي نيـز، بـه نوبـه          

ــازه خــود، ــرات ت اي در آن صــف   موجــب تغيي
بست   آشكار شدن قطعي بن   . ها شده است    بندي

ــا و   ــب نيروه ــم حــاكم، غال اصــلاحات در رژي
ــازم ــويض،     انس ــه تع ــيون را ب ــاي اپوزيس ه

بركناري و يا براندازي كليت جمهوري اسلامي       
ــري از     ــوع ديگ ــيله ن ــه وس ــايگزيني آن ب و ج
حكومت جمهـوري، متقاعـد و مصـمم سـاخته          

  .است
ترين   اپوزيسيون جمهوريخواه، كه وسيع   

بخش مخالفان جمهـوري اسـلامي در داخـل و          
دهد، خـود طيـف       خارج از كشور را تشكيل مي     

اي از آن،     دسـته . گيـرد   اي را در بر مي      ستردهگ
طـور كـه قـبلاً هـم اشـاره شـد، خواهـان                همان

هاي خارجي براي تغيير رژيم در        دخالت قدرت 
ايران است و بـه همـين دليـل نيـز، از صـفوف              

جريانـات و   . شود  اپوزيسيون مستقل خارج مي   
عناصر ديگري از همين طيف، هرچند كه ديگـر         

جود ندارنـد، خواسـتار     اميدي به تحول رژيم و    
ــت    ــري از حكوم ــكل ديگ ــا ش ــايگزيني آن ب ج
مذهبي، مـثلاً جمهـوري  اسـلامي بـه اصـطلاح           

و يـا جمهـوري اسـلامي       ” معتـدل “يـا   ” ملايم“ 
ــك ــه  . ، هســتند”دموكراتي ــات اگرچ ــن جريان اي

اند ولي، طبعاً، در زمـره        جمهوريخواه و مستقل  
گيرنـد و،     نيروهاي اپوزيسيون لاييك قرار نمـي     

هـايي را   لحاظ نظري و ايدئولوژيك، همگوني   به  
ــي از اصــلاح  ــا برخ ــظ   ب ــومتي حف ــان حك طلب

  .كنند مي
هــاي ديگــري در   هــا و گــروه  گــرايش

ــه    ــد ك اپوزيســيون جمهوريخــواه وجــود دارن
طرفــدار جــدايي ديــن از دولــت و اســتقرار     

 و بنـــابراين بـــا -جمهـــوري لاييـــك هســـتند
جرياناتي كه خواستار نوعي جمهوري اسلامي      

 ولـي از لحـاظ      -اند اختلاف نظر دارند     ”  لايمم“
هـايي را بـا دسـته        خط مشي سياسـي نزديكـي     

هـا، ضـمن      ايـن گـرايش   . دهنـد   اخير نشـان مـي    
هنــوز  مرزبنــدي بــا كليــت جمهــوري اســلامي،

اي از دستجات     هايي را نسبت به پاره      اميدواري
. كننـد   حكومتي اصلاح طلب، با خـود حمـل مـي         

ها   اين گونه اميدواري  آنچه كه ظاهراً در توجيه      
شــود، تــلاش بــراي جــذب و جلــب  عنــوان مــي

همكاري بخشي از اصلاح طلبان حكومتي و، از        
اين راه تقويـت اپوزيسـيون و، احيانـاً، تعقيـب           

  . آميز تغيير رژيم است مسالمت
بجاي دنباله روي عملي از اصلاح طلبـان      
حكومتي، اين بار، نوعي سازش و همكـاري بـا          

امـا، در حـالي كـه همـين         . دشـو   آنها مطرح مي  
ــه شكســت    ــراف ب ــان، ضــمن اعت اصــلاح طلب
خـويش، بـاز هـم سـهمي از اقتـدار سياسـي و       

هاي اقتصادي را در چنگ خود داشـته          موقعيت
كننـد،    و همچنان از موجوديت رژيـم دفـاع مـي         

اميد بستن به ايفاي نقش آنها در تغييـر رژيـم،           
در بهترين حالـت، معنـايي  جـز تـوهم پراكنـي             

در روند تجزيه اجتناب ناپذيري كه جناح       . دندار
كنـد، تنهـا      طلب طي كرده و مي      حكومتي اصلاح 

مورد (طلبان    راهي كه براي اين دسته از اصلاح      
بـاقي  ) هـاي معينـي از اپوزيسـيون        نظر گرايش 

ماند، كنار رفتن از قدرت و پذيرفتن مواضع          مي
  . اپوزيسيون است و نه بالعكس

هــاي  يلكــن علــت اصــلي مصــالحه جــوي
هــايي از  هــايي از اپوزيســيون بــا بخــش گــروه

اي   قدرت حاكم، چيز ديگـري اسـت كـه سـابقه          
ــته و     ــران داش ــر اي ــاريخ معاص ــولاني در ت ط

. نـــام دارد” دنبالـــه روي از قـــدرت“بيمـــاري 
جرياناتي از اپوزيسيون كه عملاً اعتقاد چنداني       
به مبارزه و قـدرت مـردم ندارنـد، همـواره بـه             

ردند تا خـود را بـه قبـاي آن          گ  دنبال قدرتي مي  
 جايي بـراي خـود در        زند و، از اين طريق،    يبياو

از ايـن نظـر،     . صحنه سياسي دست و پـا كننـد       
وجه تشابهي نيز بين سـلطنت طلبـان و برخـي           

هاي جمهوريخـواه اپوزيسـيون مشـاهده         گروه
شود، با اين تفاوت كه يكي در پـي اسـتمداد             مي

يگـري در   و د ) دولت امريكـا  (از قدرتي خارجي    
جستجوي جلب نظر و مساعدت قدرتي داخلـي        

گـرايش دنبالـه    . اسـت ) اصلاح طلبان حكومتي  (
ــي  ــه ب ــدرت، ك ــا مصــلحت   روي از ق ــاط ب ارتب

هاي رايج در عرصه سياسـي نيسـت، بـه            طلبي
هـاي    سهم خـود، مـوانعي بـر سـر راه ائـتلاف           

كنـد،    تر در صفوف اپوزيسيون ايجاد مي       وسيع
ــي در صــورت شــكل    نســبتاً گيــري ثقــل  ول

هاي مسـتقل، دمـوكرات و        نيرومندي از گرايش  
لائيك اپوزيسـيون، دامنـه تأثيرگـذاري آن هـم          

  .شود محدودتر مي
ــدازي    ــا برانـ ــاري و يـ ــونگي بركنـ چگـ
جمهوري اسلامي نيـز، از جملـه مسـائل عمـده           
مورد اختلاف در طيـف نيروهـاي اپوزيسـيون         

پيداست كه اكثريـت عظـيم      . جمهوريخواه است 
ــوده ــا و غ ت ــرايشه ــب گ ــاي اپوزيســيون،  ال ه

خواستار تغيير اين رژيم با مسـالمت بيشـتر و          
برخـي از ايـن     . خونريزي هرچه كمتـر هسـتند     

نيروها، ضمن تأكيد بر همين نكته، همه اشـكال         
مبــارزه مــردم بــراي تغييــر رژيــم، و از جملــه 

. شمارند توسل به قهر، را حق مردم و مجاز مي   
ا هرگونه قهر   اما برخي ديگر، با طرح مخالفت ب      

مبـارزه  “و خشونت و براندازي، و مطلق كردن        
، چنين حقي را، حتي بـه عنـوان         ”مسالمت آميز 

آخرين چاره رهايي مردم از دسـت رژيـم، بـه           
در هرحال، جـدا از ادامـه     . شناسند  رسميت نمي 

هاي جريانات اپوزيسـيون در       اختلافات و بحث  
اين زمينه، شايد بتـوان گفـت كـه سرسـختي و            

ي جمهوري اسلامي در تداوم خشـونت       پافشار
ــارات   ــدامات و ابتك و ســركوب از يكســو، و اق
ــا آن از ســوي   ــه ب خودجــوش مــردم در مقابل

  . ديگر، بيشتر تعيين كننده خواهند بود
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ــي   ــه م ــه ملاحظ ــان ك ــوان   چن ــود، عن ش
و طيف اپوزيسيون موسوم بـه      ” جمهوريخواه“

هاي گوناگون و     جمهوريخواه، نيروها و گرايش   
عنــــوان . گــــردد  را شــــامل مــــيمتفــــاوتي

گرچه با بـه رسـميت شـناختن        ” جمهوريخواه“
 مرزبندي   دستاورد تاريخي عمده انقلاب بهمن،    

روشني با دستجات اپوزيسيون سـلطنت طلـب        
كند، ولي در رابطه با تركيب درونـي          ترسيم مي 

اپوزيسيون طرفدار جمهوري، هنوز بسيار كلي      
سيون براي بررسي جايگاه اپوزي   . و مبهم است  

ــه مجموعــه نيروهــاي   ترقيخــواه و پيشــرو، ك
گيـرد، تأكيـد بـر        دموكرات و چپ را در بر مـي       

هـاي بيشـتري ضـروري        هـا و ويژگـي      خصلت
اسـتقلال، دموكراسـي و لائيسـيته از        . نمايد  مي

  .هاست جمله مهمترين اين ويژگي
تحولات اخيـر منطقـه و خطـرات تهـاجم          

هـاي خـارجي،      نظامي و مداخله مستقيم قـدرت     
طــور كــه در بــالا اشــاره شــده، مســئله   مــانه

گيـري و     استقلال، يعني حـق حاكميـت، تصـميم       
ــارغ از   ــران ف ــين سرنوشــت آزاد مــردم اي تعي
مداخلات بيگانگان را، اهميت و ضرورتي تـازه        

تهديـدات و فشـارهاي خـارجي       . بخشيده است 
اخير اگرچه رژيم حاكم را نيز بيشتر منزوي و         

هـاي جـدي در      تضعيف كرده، ولي بـه نگرانـي      
ميان نيروهاي اپوزيسيون كه از حـق حاكميـت     

كننـد، در     و اراده و انتخاب آزاد مردم دفاع مـي        
. هاي بيگانه دامـن زده اسـت        مورد خطر دخالت  

از همين رو نيز، تقسيم بندي و تفكيك مجموعه         
هاي مسـتقل و وابسـته،        اپوزيسيون، به گرايش  

  .موضوعيت روز پيدا كرده است
مهمترين مـانع تكامـل و      آشكار است كه    

تحول دموكراتيـك جامعـه مـا، رژيـم اسـتبداد           
مذهبي حاكم بر آنست و برداشـتن ايـن مـانع،           
يعني برچيدن بساط جمهوري اسـلامي، هـدف        
مقدم و اساسي اپوزيسيون ترقيخواه محسوب      

تطابق مقطعي ايـن هـدف بـا مقاصـد          . شود  مي
خودغرضـانه هيـأت حاكمــه آمريكـا در مــورد    

در ايران، بـه معنـي همسـويي ايـن          تغيير رژيم   
همـان گونـه    . اپوزيسيون با امپرياليسم نيسـت    

كه دفاع اپوزيسيون از حق حاكميت و استقلال        
ميهن به مفهوم همصـدايي بـا رژيـم جمهـوري       

كه ضمناً اسـتقلال حاصـل از       .  (اسلامي نيست 

هاي خود    انقلاب بهمن را نيز ملعبه ماجراجويي     
 مســتمر آن ، مبــارزه مســتقل و)ســاخته اســت

براي تغيير رژيم نيز، همراهي با دولت آمريكـا         
ــه حســاب نمــي  ــد ب اپوزيســيون مســتقل و . آي

توانـد بـين جمهـوري اسـلامي و           دموكرات نمي 
ــا، يكــي را  ــد” انتخــاب“آمريك اپوزيســيون . كن

مستقل و جدي، اساساً، يك طرف ايـن انتخـاب          
  .است

توان اشاره كرد كه دفاع       در همين جا مي   
 و يــا مســتقل بــودن نيروهــاي     از اســتقلال

اپوزيسيون، به معنـي نفـي هرگونـه ارتبـاط و           
هاي   مذاكره آنها با نيروها، احزاب و حتي دولت       

المللي و    بسيج افكار عمومي بين   . خارجي نيست 
جلب پشتيباني وسيع جامعه جهاني در مبـارزه       
براي براندازي جمهوري و استقرار دموكراسي      

لــه وظــايف مهــم و آزادي در ايــران، كــه از جم
ــارج از    ــه در خ ــيون، خاص ــاي اپوزيس نيروه
ــذاكره و    ــاس و م ــا تم ــه بس كشــور اســت، چ

المللـي و     برقراري رابطه با محافل و مجامع بين      
هـاي خـارجي را ضـروري         ها و دولت    سازمان

به علاوه، چنان كه مـثلاً در تحـولات         . سازد  مي
اي اخيــر و در پــي اشــغال خــاك عــراق  منطقــه

ريتانيـا، در مـورد نيروهـاي    توسط آمريكـا و ب  
ــراق     ــتقر در ع ــي مس ــيون ايران ــرد اپوزيس ك

هـاي    مشاهده شد، بعضـي شـرايط و موقعيـت        
هاي خارجي را     خاص نوعي از ارتباط با قدرت     

با اينهمه و با يادآوري خاطرات      . كند  ناگزير مي 
و تجربيات تلخ گذشته درباره وابستگي بعضي       

، بايد  از احزاب و نيروهاي سياسي به بيگانگان      
افزود كه برقراري اين قبيل روابط و مـذاكرات         
بايستي به صورت علني و با حفـظ اسـتقلال و           
ابتكار عمل نيروهاي اپوزيسيون، و طبيعتاً، در        
جهت گسترش و تقويت مبارزات آزاديخواهانه      

هــاي موجــود در ايــن  حساســيت. مــردم باشــد
زمينه، بيجا نيست و خود جريانات مستقل بايد        

ر برقــراري ايــن گونــه مناســبات و شــفافيت د
  .شرايط و نتايج آنها را مراعات و مراقبت كنند

تأكيد بر ويژگي دموكراتيك در تفكيك و       
تمايز صفوف اپوزيسيون جمهوريخواه، صرفاً     
يك تأكيد لفظـي، و يـا تنهـا بـراي نشـان دادن              
موضوع اصلي دعواي بين اپوزيسيون و رژيم،    

از در ميـــان مجموعـــه ايـــن بخـــش . نيســـت

هـايي يافـت      اپوزيسيون هم، عناصر و گـرايش     
وانگهـي  . شود كه اساساً دمـوكرات نيسـتند        مي

برخي از نيروهاي درون اين بخش نيـز، بـا آن           
هـــاي  كـــه دموكراســـي و حقـــوق و آزادي  

هـا و     در سياسـت    دموكراتيك را، به طور كلـي،       
كننـد، بـه    شـان منظـور مـي     برنامه اعـلام شـده    

تجزيه ناپذير بـاور    دموكراسي به عنوان كليتي     
ندارند و يا به همه معيارهـا و الزامـات رعايـت            

تأكيـد صـريح بـر    . گذارند آن حقوق، گردن نمي   
ــين روســت  ــز از هم ــه . لائيســيته ني ــد ك هرچن

برقراري دموكراسي و آزادي، بنا بـه تعريـف،         
مستلزم جـدايي ديـن از دولـت و لائيـك بـودن          
نظام سياسي است، اما نبايد فراموش كـرد كـه          

هايي از اپوزيسـيون جمهوريخـواه هنـوز          روهگ
هم سوداي نوعي از تلفيق ديـن و دموكراسـي           

فراتــر از ايــن، تجربــه . پرورانــد را در ســر مــي
مشخص خود رژيم جمهوري اسلامي، با بهاي       
بسيار سـنگين، بـه همگـان آموختـه اسـت كـه             

نيستند ” كلمه“، تنها يك    ”لائيك“و  ” دموكراتيك“
ده و يـا از آن كاسـته        كه به عنوان نظـام افـزو      

اي هستند كه بين      شود بلكه بيانگر عمق و دامنه     
اين رژيم و نظـام مـورد نظـر اكثريـت جامعـه،          

جمهوريخواهان دموكراتيـك،   . اندازد  فاصله مي 
لائيك و مستقل خواستار استقرار چنان نظامي       

  .كنند هستند و براي تحقق آن مبارزه مي
با توجه بـه آنچـه گذشـت و بـا در نظـر              

رفتن اختلافات نظـري و سياسـي موجـود در          گ
هـاي گونـاگون درون اپوزيسـيون         بين گـرايش  

جمهوريخواه درباره نظام جايگزين و چگونگي      
نيل به آن، روشن است كه اتحاد يا ائتلاف بين          
همه جمهوريخواهان ميسـر و عملـي نيسـت، و          

هاي خودبينانه يا خيرخواهانـه در ايـن          كوشش
امـا نيروهـا و   . شا باشدتواند راهگ باره نيز نمي 

هايي از اپوزيسيون كـه بـراي برچيـدن           گرايش
بســاط رژيــم اســتبداد مــذهبي و برقــراري     

كننـد،    جمهوري دموكراتيك و لائيك مبارزه مي     
دهنـد كـه      مجموعه نسبتاً بزرگي را تشكيل مـي      

هـاي    توانند با گسترش همكاريهـا و ائـتلاف         مي
قل  فيمابين خود، در جهت ايجاد آلترناتيو مسـت       

تـلاش نيروهـاي    . مؤثر و معتبري گام بردارنـد     
چپ و دموكرات در اين مسير نيز بيش از پيش          

 .يابد ضرورت مي


